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 آغاز سخن

 

 تکرده اسالاقتباس اذعان اساسدر قسمتی از کتاب نصیرالدین طوسی خواجه 
 اندشمردهرا سخن مخیّل  ما آنو قد فّی دانستهشعر را سخن موزونِ مق متأخّرینکه 

 کلاسیکچه عروضی  ،رادر شعر  وجود وزن هم احمد شاملو .نباشد نگرچه موزو
 اساسآنچه  است معتقد و دانستهباشد و چه عروضی نیمایی، بیهوده و مخرّب 

 د،نوانخ سپید یا منثورآن را این شعر، که  هرچند تخیّل است ،شودشمرده میعر ش
  موزون حقیقی و مجازی نباشد.

نان ند آاخیالچه خوش اذعان کرده است که شعردر تعریف  نیز پورقیصر امین     
کنند به حدّ تام اشیاء می گمانفصل قریب(  )جنس قریب + ۀکه با فرمول ساد

ا به توانند آن ربا گذاشتن کلاهِ نطق بر سر حیوان می پندارند کهمیو اند رسیده
فعلی است که در تعریف آن  .ودن، یک فعل مجهول استسر. انسان تبدیل کنند

رد. استفاده ک ،شاید و گویی و پنداری دِ همراه با چندین قی، ز وجه التزامیباید ا
 ینا ند، بلکهآفرینرا می راشعا هستند که قواعد این توان گفتگاه نمیهیچ لذا

                                                                    بخشند.می جان را هاقاعدههستند که شعرها 
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 سال وسهبیست

 

 صادق 

 از کدامین آثار تو سخن بگویم؟ 

 از سه قطره خون، 

 که قلبم را شکافت؟ 

 از بوف کور، 

 که افکارم را به آتش کشانید؟ 

 از بعثةالاسلامیه الی البلادالافرنجیه، 

 که روانم را مست کرد؟ 

 بگورت، و یا از زنده

 م را درید و مرا رسوا ساخت؟ که سرشت  
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 صادق 

 تو از جوانی گذر کردی 

 سالی،و در میان

 بودن را برگزیدی  هدایت

 اما من چه بگویم که در اوج جوانی، 

 شده هدایت

 مسیر را طی نمودم 

  .سالی خویش خندیدمو بر میان

 صادق 

 گویم!میوسه سال از بیست

 علی دشتی، سه سالِ ونه از بیست

 وسه سال که از بیست 

 عمر رفته

 وسه سال از بیست
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  تنهایی کامل

 وسه سال از بیست

 پاسخ گدایی کردن 

 وسه سال و از بیست

 .بگور شدنعاشق زنده

 صادق 

 …گویموسه سال میاز بیست

 2931تهران، دی 
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 بسمل کردن

 

 کنید،به کدامین درگاه سجده می

ر  بُرید که دیدم نیچه خدا را س 

 پدرمان بهشت را به ارزنی فروخت 

 !و مادرمان آتش دوزخ را به بهای پرسشی خرید

 2931تهران، دی 
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 کالیوه

 

 دنبال پاسخ بودم  ها بهسال

  ه غایت زندگیپنداشتم کو می

 هاست!پاسخدریافت 

 اندیشیدم لوحانه میچه ساده

 کردم!میفکرانه گمان چه کوتهو 

 حال بر آنم که تنها باید پرسید و پرسید، 

 ...تا به حیرت رسید

 2931تهران، دی 
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 های پژمردهشکوفه

 

 صباء صباء 

 اند!پژمردهها شکوفه

 گویم من از سرزمینی با تو سخن می

 روی بستنی، ۀ که افکارشان خام

 ای تمایلاتشان ژله

  ن.و شجاعتشان همچون زِه کما

 گویم من از شهری با تو سخن می

 سهیل، ۀ هایشان ستارکه خواسته

 هایشان سرد هدف
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 .چین رِ مهریشان ِهمچون دیواو بی

 صباء صباء 

 !اندها پژمردهشکوفه

 ای با تو سخن میگویم من از خانه 

 جان، ۀ که کلامشان شکنند

 آلود راهشان مه

  ز.هایشان رو به گذشته باو پنجره

 گویم من از مردمانی با تو سخن می

 فرومایگان، ۀ که مرامشان زیبند

 هایشان سخیف شکایت

  ه.هایشان همچون دستار، سیاو قضاوت

 صباء صباء

 اند!ها پژمردهشکوفه

2931تهران، بهمن
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 آرامش گمشده

 

  م:کردحال آن روزهایی را دارم که با خود نجوا می

  م.دار ت تدوس

 چه زیبا بود 

  ت.و چه آرامشی داش

 باید ندانست 

 و اهل گریز بود، 

 دانم گریختن نمی اِعراباما من 

  م.های خود شناورو در ندانسته

  مرکّب بود کاش مرا جهل
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 تا عشق را 

 عاشقانه 

 کردم.میزندگی 

 کاش مجنون بودم

 لیلی  و از پیِ 

  ن.ها دوادر کوچه

 کاش شیرین خود را

 کردم های فلسفی معاوضه نمیبا پرسش 

 و کاش زلیخا را 

  م.آموخترسم عاشقی می

 اکنون 

 من و این سرما، 

 طوفانی در راه است

قِه تا گیاهان  ش    ع 
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 بر عشق من 

 از خود شرمنده شوند 

 نحیف مرا و تن

  د.همچون سروی ستبر ببینن

 آری، 

 من روزی عشق را

 دوباره به نام خواهم خواند.

 2931تهران، بهمن 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 میثم موسوی | 22

 

 

 

 عید

 

 ست علیه سردی و خشونت،ایعید قطعنامه

 انجماد و خواب

 دری.و سکوت و پرده

 عید بازگشتی دوباره به تالاب اشراق

 گرفتن به زورق امیدو خو 

 ست.و رها شدن در اعماق توهّمات هستی

 آیدعید که می

 ها خفته،گوش

 شود.ها باز میدل
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 ها خمار شدهچشم

 ایستد.و حس به تبسّم و خنده می

 با آمدن نوروز

 شکندصولت عقل می

 های آنو ناز و کرشمه

 گردد.به پای احساس خزان می

 ها در مسیر طولانی خویشجان

 کنندشکفتن را زمزمه می

 و رازهای پنهان

 شود.بر همگان فراموش می

 2931تهران، اسفند 
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 اصالت ارگاسم

 

 اندیشید می

 !کنید که متفکریدو گمان می

  بپرسید

  د.اما تعجب نکنی

  متعجب شوید

  د.ولی قضاوت نورزی

 دوست داشتید 

  تشکیل دهید دادگاه

 اما بدون دادستان، 
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  فعِ متّهم،مداتنها با وکیل

 آن هم بدون قاضی 

 چکّشِ گِردِ کذایی! و البته آن

 گفتم ذوزنقه 

  دم.اقلوا افتایاد ب

 شود که اصالت پس معلوم می

 ست با هستی

 هیّت.نه با ما

  ارگاسم که کنممی تصوّر هرچند من

 ست.بر هستیمقدّم 

  ا:امروز مرسِ فلسفۀ این هم از د

 .اصالت ارگاسم

 2939تهران، اردیبهشت 
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 وطن

 

 قفس  موازیِ ۀ پنجر از 

 ش.نگاه مرا پذیرا با

 ست پیوستگیدیرزمانی

 وکار من است کسب

 ...زمین وطن منۀ و کر

 2939تهران، خرداد 
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 های خیابانفرشسنگ

 

 دوستان بسیاری دارم ِ 

 چندضلعی،  وِ برخی پیر

 دوخته به مثلثتعدادی چشم

  .دو خط موازی مبلّغِ  و اندکی

 اما من 

  تم!دایره هس عاشقِ 

 هایم ست قدمدیرزمانی

  مونسِ من

 و خیالم 

  ت.من اسمرهمِ 
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  م:شبی در خیابان فریاد زد

 گناه تنهایم؟به کدامین 

  :و در ادامه افزودم

  ،های خیابانفرشسنگ

 د.دوستی مرا پذیرا باشی

 2939تهران، خرداد 
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 راز

 

  ...مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز

 دری کنم دوست دارم پرده

  م:و با بانگی غریو فریاد برآور

 ای راز، 

 هستی، مۀ ترین کلای سخیف

 .می نخسبم با صنم با پیرهن

 2939تهران، خرداد 
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 مرگ

 

 ای مرگ 

 های پژمرده ای بوتیمار دل

 تو را به عروسکان ساعتی، 

  ،سوگند

  ن.من گرداۀ استحالۀ صحنآغوشت را 

 ام، دیریست به پیشواز تو آمده

  ی!امرا به تمسخر نشسته

 ام، پنجه در پنجه مبارزه کرده

  !ایبه عمد مغلوب شده
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 ،امسپس باخته

  ی!اخود را دوپینگی معرفی نموده

 د...استیناف شکایت خواهم کرۀ به کمیت

 2939تهران، مرداد 
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 درخت معرفت

 

  درخت معرفتای 

  .دارمتو را من دوست می

 م.داردوست می روزگاران ا اکنون بسانو رت

   فرداتو را 

  هافرداو 

  .دارمهمی من دوست می

 شنیدم روزگاری شاعری والا 

 ای برداشت افلاطون یونان را رنجه

  د:خوانشهرِ او چنین میکه در آرمان

  ...ما غلامان، شاعران را منع کردیم از ورود
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 طعنه زد شاعر، 

 حکیم و فیلسوفان، 

  .آن درخت معرفت را

 خواند  هشابل

  ،جنبانشکه آنان پیرکانی چند ری

 دست بر زیر چانه، 

  ،چشم بر دیوارِ ندبه

  ،هایشکوچهشهرِ او را دیده تا پس

 قارِ آن کلاغان لیک قار

ش آخوش   .ز نای فیلسوفان یدتر 

 درخت سبز، 

  ،تکاپو راآن عقل همیشه در 

 حرفِ نو باید 

  !یا بِه که مدفون در خاک
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 چرا؟ 

 که آن قیلِ سراسر وهم چون

 .نیستش جز حیرت و در شک

  ا:اینک مو 

  ،چه زیبا گفتی این مطلب

 چه نیکو پرتوِ شِعرت 

  .ستتابی سفر کردهبه بی

 ، و اکنون

  ،شادمانه

هی ما راگل ۀمژد   .های داوودی د 

 ولیکِن اندکی صبر، 

  .بایِست و نابایِست

 چرا آخر نپرسیدی 

  ،که این عقلِ فضولی را
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  ،که این راهِ نزولی را

  ،که غایت جز به حیرت نیست

 چگونه با یقین 

 خود بنوشت جمهورِ  در دفترِ 

  ی؟افلاطون یونان

ر دوست میتو را ای کهن  داری بوم و ب 

 گر درخت معرفت 

  ،چیزیجز شک و حیرت نیست 

 .چیزیهست چیزی و نباشد برتر از آن هیچ

 2939تهران،مهر 
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 خسته

 

 گفتم هایم میدیروز از دانسته

 امروز از آگنوستیک، 

 لاادریاز 

  م.هایندانستهو از 

 خیام درونم را آتش افروخت 

  ت.پذیرفالعلای معری مرا به شاگردی و ابو

 چنین بود می دانم که تقدیر من 

  .چنانو قضای من 

 شدنم نیست اعتراض من آشفته
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  ست.که حرف من خستگی

  ،های بدون جوابخسته از پرسش

 صواب های بیخسته از پاسخ

  ا.ها و تردیدهو خسته از تمام شک

 آری،

 ام.من خسته

 2939تهران، آبان 
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 شب

 

  تسباز پای شب در میان

  ،و روزِ من

 .ستامتداد شب طولانی من

 2939تهران، آبان 
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 یکی بود یکی نبود

 

 یکی بود یکی نبود 

 یکی بود یا یکی نبود؟ 

 اگر یکی بود چرا یکی نبود؟ 

 یکی بود؟  اگر یکی نبود چرا

 ، نبودبود

  هاتنها، تن

 یکی بود چون من بودم 

 یکی نبود چون تو بودی 

 پس یکی بود یکی نبود.
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 اگر یکی بود یکی نبود

 گفت:چرا 

 یکی بود یکی نبود

  د؟بوکس نغیر از خدا هیچ

 من نبودم

 تو نبودی

  من

 تو بودم 

  تو

 من بودی 

 سایه بودیم 

 وهم بودیم 

 خیال بودیم 

 م.همچون موج و دریا بودی
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 م!خدا بودییا تو بگو  

 پس یکی بود یکی نبود

 کس نبود...غیر از خدا هیچ

 2939تهران، دی 
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 اندوهِ من

 

  انـدوِه مـن اسـت اورِ ـم بـنست تـروزگاری

 انـدوِه مـن است ورِ مم خاـتنـم نی که غکه 

 ایی نــبـرم ـگــذرم راه به جاز غـــمـم مـی

 انـدوِه مـن اسـت که تــمـام سخنم گـوهـرِ 

 ورمش ـزنمش باز نخواهم خچون شکر می

 اندوِه من است شکر  که نـمک شهد نـگردد

 ای بـسا هرچه که گـفـتـیم سرشـتیم ز خود 

 انـدوِه مـن اسـت ا داورِ صـادقِ مرحـبـا ـمـ

 سخنم یا که غمم یا که تنم حرف تو چیست 

 ای و ایـن دگر انـدوهِ مـن استرازِ سـربسته

2939تهران، آبان 



 

  

 



 

هنی های ذده شعر سپید و یک غزل از تراوششانزکالیوه عنوان جُنگی است شامل 
 :کندانسانی سرگردان و جستجوگری در مسیر شدن که همواره با خود زمزمه می

م و شعر ندانم که چه باشد                  من مرثیه  خوان دل بیچارۀ خویشمشاعر نی 
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